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 عقلانیت مصاعب ::

 نظر بدهید   |  یادداشت :موضوع

 مهدی خسروانی

  

توان آن را حفظ کرد و آید و به آسانی نمیخودی خود حاصل نمی ی یک فضیلت، بهعقلانیت، به مثابه
رسد هر فضیلتی های دیگر باشد. به نظر میی فضیلتشاید همانند همه بدان پایبند بود؛ از این جهت

گیرد. به عبارتِ دیگر، اگر طلبی، و ... در تعارض قرار میطلبی، لذتدر جا یا جاهایی با راحت
ها، ا به دست بیاوریم یا حفظ کنیم باید خود را برای مواجهه با دشواریبخواهیم فضیلتی ر

 .هایی آماده کنیمها، و تلخکامیناخواستنی

ها به دست دهد. آنچه تواند فهرستی جامع از این دشواریی دیگری، نمیاین نوشته، و شاید هیچ نوشته
توانند نامزدِ قرار گرفتن در چنین می هایی است کهآید اشاره به چند مورد از دشواریدر ادامه می

 .فهرستی باشند

ها وابستگیِ انسان به باورهای خود است. باورهای انسان چیزی جداافتاده و نخستینِ این دشواری
اند. باورها در های دیگرِ وجودِ او نیستند، بلکه به احساسات و عواطفِ او پیوستهارتباط با بخشبی

پذیرند و بنابراین هرگاه ند. به عبارتِ دیگر، احساسات از باورها تأثیر میچگونگیِ احساسات نقش دار
کند و شود این تنش به ساحتِ احساسات نیز راه پیدا میساحتِ باورهای انسان با تنش مواجه می

آور است. به همین سبب است که بسیاری ی سکون و ثباتند، رنجاین، خصوصاً برای کسانی که دلبسته
کنند سخنی گفته شده یا استدلالی مطرح شده که باوری از ها، وقتی احساس میشترِ( انساناز )یا بی

خیزند که گویی به تمام وار به دفاع بر میکند، چنان تمام قد و غریزیباورهایشان را تهدید می
 .اندانداخته وجودشان چنگ

شود که پای باورهای ر نمایان میهای وجود شخص زمانی بیشتاین پیوستگیِ میان باور و سایرِ ساحت
تر در میان باشد. اینها باورهایی هستند که تغییر و جابجایی در آنها، امکانِ پابرجا تر و بنیانیکانونی

کند و شاید مستلزمِ آن باشد که شخص کل دیدش نسبت ماندنِ بسیاری از باورهای دیگر را سلب می
زمِ آن باشد که شخص تلخکامانه بپذیرد که تا قبل از آن، نه به جهان و زندگی را تغییر دهد. شاید مستل
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زده، و آب در هاون رفته، گره بر باد میاش به بیراهه میدر مورد یک یا چند باور، بلکه در زندگی
و نظریِ انسان نیز بشود؛  تواند شاملِ حیاتِ معنوی، فکری،می« زندگی»کوبیده است. )البته می

دانشوری که عمری را به پای یک عقیده یا نظریه گذاشته نیز داخل در این قصه بنابراین فیلسوف یا 
شخص ایجاد « وجود»ای در کل ساختمانِ است.( و این یعنی اینکه جابجایی در باورهای کانونی زلزله

 .خواهدمی« مرد کهن»ای که نهراسیدن از آن کند؛ زلزلهمی

هیچ وجه، با حصار کشیدن به دور باورها و عزیز داشتنِ ی کار چیست؟ از آنجا که عقلانیت، به چاره
آنها و دور نگاه داشتنشان از معرضِ سنجشگری )نقد( سازگار نیست، آنکه عزم عقلانی زیستن و 
عقلانی اندیشیدن دارد ناگزیر باید از بستنِ باورهایش به جان، و مساوی کردنِ خود با باورهایش، 

ای منصفانه دریافت که بخشی از باورهایش با عقلانیت داوریسخت بپرهیزد تا هر گاه بر اساس 
سازد بتواند با آن وداع کند. باید به بنای شکوهمندِ باورهایش دل نبندد، چرا که هر زمان ممکن نمی

های این بنا را، پیش است ناچار شود از زیبایی و شکوهی که آن بنا در نظرش دارد دل بکند و ستون
خوی ر شود، جابجا کند. و این کار خردی نیست. مستلزمِ پروردنِ تدریجیِ ژرفاز آنکه بر سرش آوا

(ای است که به خودی خود در انسان وجود ندارد. اینکه انسان از وابستگیِ باورهایش به کل )ملکه
ای نیست که انسان با آن به دنیا آمده باشد. اما، از سوی دیگر، این توانایی ش بکاهد توانایی«وجود»
عقلانیت « مصاعب»توان یکی از ی عقلانیت است، و از این روست که لزومِ کسبِ آن را میزمهلا

 .دانست

ی فکری سازگار نیست، بلکه مستلزم «تغذیه»از دیگر مصاعب عقلانیت این است که عقلانیت با 
واند یک تخواهد خردباورانه زندگی کند و بیندیشد نمیریزانِ ذهنی و روانی است. کسی که میعرق

تواند بپذیرد که دیگران تکلیفِ همه چیز را برای او روشن کنند ی فکریِ محض باشد. نمیکنندهمصرف
و دیگران به جای او بیندیشند و تعقل کنند. خودش باید مسئولیتِ اندیشیدن و تعقل کردن در امور را 

)پدر، دوست، استاد، معلم، ی یک یا چند نفر تواند آتوریتهبپذیرد و بارش را به دوش بکشد. نمی
ی مسائل چشم به دهان آنها بدوزد و از آنها مرشد، یک فیلسوفِ معروف! و ...( را بپذیرد و در همه

گیرند ها با هم در تعارض قرار میها هم بسیاری وقتکم به این دلیل که آتوریتهپیروی کند. چرا؟ دست
  .گیردب« تصمیم»شخص است که باید « خود»و بالاخره این 

روشن است که این کار بسیار دشوارتر از آن است که انسان دستش را در دست کسی دیگر گذاشته از 
او تبعیت کند و خود را از ورود به کارزار تفکر و استدلال معاف کند. در این حالت، شخص ناچار 

های پیاپی را به دنرا تجربه کند، و برای مدتی افتا« گاه بودنتکیهبی»است روی پای خودش بایستد، 
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ها مشخص و در نزد کس یا کسانی جان بخرد. کنار گذاشتنِ این توهم که حقایق و دستورالعمل
 .هایی است که التزام به عقلانیت با خود داردحاضرند دشوار است و این یکی دیگر از دشواری

دودیت دارد. از سویی، شود که دریابیم عقل و فهم ما چه میزان محاما این دشواری زمانی مضاعف می
ای جز اتکا به عقل خود نداریم و، از سوی توانیم خودمان را به دیگران بسپاریم و چارهدانیم که نمیمی

بینیم که های دیگر بافته شده باشد. میای نیست که جدا از عقلبینیم که عقل ما تافتهدیگر، می
فهمِ »خود تکیه کرد و خود را از چالشی به نامِ  توان صرفاً به عقلتوان قضیه را ساده کرد: نمینمی

در نتیجه،  ماند و،هایی هست که از دیدِ خردِ ما پنهان میها و زاویهمعاف کرد. همیشه افق« دیگران
های دیگر را هم ببینیم. خلاصه اینکه، نه مجبوریم خودمان را از این جایی که هستیم تکان دهیم تا زاویه

که کاملاً به درک دیگران تکیه کنیم، و نه این امکان که آنها را نادیده بگیریم.  این امکان را داریم
مجبوریم )به خاطر خودمان( که همواره در هر سخنی )هر قدر هم که از نظرمان عجیب بیاید( به دنبال 

این  کنیم. در« احساس»روزی با سرمان « دید»شود هایی از حقیقت بگردیم، مبادا حقیقتی را که میرگه
ی نامعقولی را که دیگری برای بیانِ حرف معقول راه، شاید حتی مجبور شویم به خود زحمت داده شیوه

باطل »ای معقول جایگزین کنیم. و این البته با تمایلِ طبیعیِ ما به استفاده از مهرِ انتخاب کرده با شیوه
 .منافات دارد« شد

ها در پذیر کردنِ رنجایی است که روانِ ما برای تحملدشواریِ دیگرِ عقلانیت تقابلِ آن با سازوکاره
های عقلانیت پذیرش کنند. یکی از لازمهیاد می« سازوکارهای دفاع روانی»اختیار دارد و از آن با نام 

شود سازوکارهای دفاعی ما را به واقعیات است، اما زمانی که واقعیت بیش از اندازه ناگوار می
ها و های عقلانیت صادق بودن با خود و بیرون کشیدنِ انگیزهیکی از لازمهدهند. سوق می« انکار»

های ذهن و روان است تا خودمان را بهتر بشناسیم و تکلیفِ خودمان را با خودمان گاهها از نهانکشش
آفرین متمایل های تعارضها و کششرانیِ انگیزهاما سازوکارهای دفاعی ما را به واپس معلوم کنیم،

های نامطلوبِ خود را بپذیریم و به نحوی از کنند. عقلانیت مستلزمِ آن است که صفات و ویژگییم
توانیم آنها را تغییر دهیم یا به سختیِ تغییر دادنِ آنها تن انحا با آن کنار بیاییم؛ یا اعتراف کنیم که نمی

ها متعلق به صفات و ویژگیدهند که این بدهیم. سازوکارهای دفاع روانی، اما، به ما اطمینان می
توانیم با خیال راحت خودمان را ستایش کنیم. عقلانیت مستلزمِ آن است که به دیگران است و ما می

کنند تا هر چیزی و هر پنداریم پایبند باشیم، اما سازوکارهای دفاعی به ما کمک میآنچه درست می
 .نیمکاری را به نحوی که با تمایلمان سازگارتر است توجیه ک
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کنند و هدفشان این است که ما را ی این سازوکارها از طریقِ تحریفِ واقعیت عمل میتقریباً همه
یابی سازگار نیست. با موقتی به جای چاره موقتاً آرام کنند، در حالی که عقلانیت با توسل به تسکینِ

کند و این یعنی کند می اند، خردورزی به مرور زمان تیغِ آنها راآنکه این سازوکارها بسیار قوی
  .هاها و ناآرامیتر شدن ما در برابر بسیاری از رنجدفاعبی

اند، به زندگی شور آغوشدشواریِ دیگر عقلانیت، تقابلی است که گاه با احساسات دارد. احساسات گرم
اما دهند، کنند، و به انسان برای کارهای شکوهمند و سترگ نیرو میبخشند، آن را زیبا میمی

ها برای ویران کردن همه چیز «خیانت»کنند و گاه تنها یکی از این هایی هست که به او خیانت میزمان
کند. عقل، به جای آنکه به ما نیرو بدهد و بر فراز ابرهای یقین به پرواز درآورد، از ما نیرو کفایت می

توان های کوچک و محتاطانه نمیز قدمکند که در آن جگیرد و با پای پیاده رهسپارِ خارراهِ تردید میمی
کشاند. احساس خوشایندِ اطمینان از دانستنِ برداشت، اما خیانتکار نیست و ما را به پرتگاهِ توهم نمی

 .دهدکم نشانی چند پرتگاه را به ما میستاند اما دستراه را می

از مصائب عقلانیت هم آید را شاید بتوان آخرین مورد از مصاعب عقلانیت که در این نوشته می
ها، نه با تفکر و تعقل مستقل، بلکه در روند های بیشتر انساندانست. واقعیتی است که نگرش

ها، آموزد خودش را با باورها، ارزشگیرد؛ همان فرایندی که طی آن شخص میپذیری شکل میجامعه
مورد قبول هستند وفق دهد. طی های رفتار، آداب و رسوم، تابوها و ... که در جامعه هنجارها، شیوه

آن را طی کنند،  این فرایندِ نیرومند، که جامعه انتظار دارد افراد بدون درنگ و تأمل سنجشگرانه
های درست هستند. همین جاست ی او تنها نگرشهای جامعهرسد که نگرششخص به این تصور می

امعه انتظار دارد )و زورمندیِ فرایند آید؛ یعنی از یک طرف جکه نخستین تعارض با عقلانیت پیش می
های آن را کند( که شخص تفکر سنجشگرانه و متأملانه را کنار بگذارد و نگرشپذیری اقتضا میجامعه

 .ای خلافِ این استبپذیرد و، از طرف دیگر، عقلانیت دقیقاً مستلزمِ رویه

هایی که نیست که نگرشحال اگر هم کسی کمر همت را بست و از این مانع گذشت هیچ تضمینی 
توان با تر، میتر و صریحهای جامعه تطبیق داشته باشند؛ به بیان دقیقآیند با نگرشبرایش حاصل می

آیند غالباً مورد قبول جامعه می هایی که پس از طی کردن مسیر عقلانیت حاصلاطمینان گفت نگرش
ها، چنین نیست شتر، اگر نگوییم همه، جامعهکم دو دلیل دارد. یکی اینکه در بینیستند. این امر دست

هایی های غالب پس از طی فرایند تأمل و سنجشگری تثبیت شوند و بنابراین طبعاً با نگرشکه نگرش
آیند اختلاف دارند. دلیل دیگر اینکه، حتی اگر فرض مورد که پس از طی یک فرایند عقلانی حاصل می

های اجتماعیِ غالب را کنار بگذاریم، از آنجا که مسیر گیِ نگرشناشدگی و ناسنجیدی تأملاشاره درباره
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آید با تعقل برای هر فرد مسیری یگانه است، نگرشی که در مسیر تعقل برای یک فرد حاصل می
آید متفاوت است. به همین سبب، حتی نگرشی که برای فردی دیگر در مسیر تعقلِ خودش حاصل می

پذیری را از جنس درست و نادرست های حاصل از جامعهل و نگرشهای حاصلِ تعقاگر تقابلِ نگرش
های های فرد پایبند به عقلانیت با نگرششود که نگرشندانیم، باز در این واقعیت تغییری ایجاد نمی

 .کندجامعه اختلاف پیدا می

نوعی تواضع و ساز نیست چرا که خردباوری البته اختلاف دیدگاه دو فردِ خردباور تا این اندازه مشکل
های ی درستی یا نادرستیِ دیدگاهتر دربارهشود محتاطانهکند که موجب میرواداری در فرد ایجاد می

آمیز در قبال آنها اجتناب کند. )وقتی از اقدام کم از اقدام خشونتدیگران قضاوت کند و دست
ارم.( اما وقتی که تقابل میانِ گویم، کارهایی مثل تمسخر و تحقیر را هم مد نظر دآمیز سخن میخشونت

های عقلانیت رخ پذیری باشد یکی دیگر از دشواریی جامعههای فرآوردهپایبندی به عقلانیت و نگرش
هایش هموار و گیرد که هیچ یک از راهای قرار می دوراهینماید. فرد خردورز و خردباور در مقابلمی

 .آسان نیستند

خورشید  های خود را کنار بگذارد،پذیری در امان بماند باید یافتههای جامعهفرآورده اگر بخواهد از گزند
العین قرار دهد. در ها را حقیقت؛ نقش بازی کند و رضایت دیگران را نصبرا نادیده بینگارد، و سایه

ین ای دیگر برای انتظارات جامعه زاده شود. چنین کسی، گرچه تحسخود را دفن کند تا برده یک کلام،
اش ی که در پای دیگران قربانی کرده هیچ گاه آسوده«خود»ی آن اما اندیشهو تأییدِ دیگران را دارد، 

 .گذاردنمی

راه دوم این است که با خود و دیگران صادق باشد، فرزند دلیل باشد، و )در نظر و عمل( به همان 
انجام دهد، به همان اندازه که پایبندِ کم و کاست کند. اگر این کار را بیراهی برود که عقل دلالت می

؛ درست همانند زندانیِ غار افلاطون که خورشید دیده و «به نظر خواهد رسید»دیوانه « هست»عقلانیت 
ها را حقیقت بپندارد. به محض اینکه دهان باز کند، صدایش همانند صدای خواهند سایهاز او می

ای معاف نخواهد شد: از طلاق هیچ صفت رذیلانهخرمگس آزاردهنده خواهد بود و احتمالاً از ا
های آنها را به رسمیت بندوباری )چون قید و بندو بی زدگی، خودبرترپنداری،عقلی، توهمناقص

 .های جدیدتری همچون روشنفکرمآبیشناسد( ... تا صفتنمی

برخی دلیل )علت( ذکر شد شاید برای « مصاعب عقلانیت»موردهایی که با این بیان الکن تحت عنوان 
ها و ها مانعباشند. اما، برای برخی دیگر، این دشواری بخشیدنِ عطای عقلانیت به لقای آن بوده
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ناگزیر باید با آنها روبرو شد و برای « گنج»اند و هستند که در مسیر دستیابی به یک هایی بودهرنج
 مواجهه با آنها آماده بود.

 1931خرداد  4تهران امروز، پنج شنبه، منبع: ویژه نامه اندیشه روزنامه 

 


